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سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد
تأیید حکم اعدام  زم

شــرق: ســخنگوی قوه قضائیه خبر تأیید حکم  �
اعــدام زم را اعــلام کرده و گفته اســت: در حدود 
بیــش از یک ماه قبــل، دیوان عالی کشــور به این 
پرونده رســیدگی کــرده و حکم صــادره از دادگاه 
انقلاب در این باره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده 
اســت. با این خبر باید منتظر ارســال پرونده زم به 
اجرای احــکام و تعیین زمان اجــرای حکم اعدام 
شــد . نام روح االله زم از دی ماه پر حادثه سال ۱۳۹۶ 
و با نام کانال آمدنیوز بیش از پیش بر ســر زبان ها 
افتاد. فعالیت های آمدنیوز در افراط گرایی، تشــدید 
فضــای دوقطبی، تهییــج روانی جامعــه و ترویج 
خشــونت چنان بود که شــرکت تلگرام این کانال 
را با شــکایت ایران و به خاطــر تبلیغ فعالیت های 
تروریســتی از دســترس خارج کرد؛ اما خیلی زود 
کانالی تلگرامی به نام «صدای مردم» جایگزین آن 
شد.روح االله زم متولد پنجم مرداد ۱۳۵۷ در تهران 
و مؤسس سایت و کانال تلگرامی خبری- تحلیلی 
آمد نیوز اســت. او یکی از مخالفان فعال حکومت 
جمهوری اسلامی ایران است که سال ها به انتشار 
اخبار جعلی علیه جمهوری اسلامی ایران مشغول 
بود. وی پس از دســتگیری در سال ۱۳۸۸ و سپس 
خروج از ایران به بهانه مرخصی چندروزه از زندان، 
با تشــکیل سایت و کانالی تلگرامی به نام آمدنیوز، 
به کار خود به عنوان خبرنگار ادامه داد.در ۲۲ مهر 
۱۳۹۸ رســانه های داخل ایران خبر از دســتگیری 
روح االله زم به دست سازمان اطلاعات سپاه دادند. 
سپاه پاســداران در اطلاعیه ای که در این باره منتشر 
کرد، بدون اشــاره به زمان و مکان این بازداشــت، 
گفت: «زم را به داخل کشــور هدایت و بازداشــت 
کرده اند».پیش تــر رئیس پلیــس بین الملل نیروی 
انتظامی ایران اعلام کرده بود ایران از طریق اینترپل 
به دنبال اســترداد تعدادی از متهمان پرونده های 
اقتصادی و مخالفان سیاسی، از  جمله روح االله زم 
است. هم زمان در کانال تلگرام آمدنیوز پیامی مبنی 
بر دستگیری زم با لوگوی سپاه پاسداران منتشر شد 
که نشان می داد این ســازمان کنترل کانال آمدنیوز 
را در اختیار گرفته  اســت. صداوسیما چند ساعت 
پس از انتشار خبر دســتگیری زم، ویدئویی کوتاه از 
اعتــراف تلویزیونی او را پخش کــرد. در این ویدئو 
زم در اظهاراتی کوتاه و خلاصه شــده از رفتار های 
رســانه ای اش در ســال های اخیر ابراز پشــیمانی 
کــرد و گفــت «از نظام هم عذرخواهــی می کند».
پس از انتشار خبر دســتگیری زم، بعضی مقامات 
بلندپایه مانند ابراهیم رئیســی، رئیس قوه قضائیه، 
علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی و 
محمدحســین باقــری، رئیس ســتاد کل نیرو های 
مسلح ایران، با انتشــار بیانیه هایی به این موضوع 
واکنش نشــان دادند. یک روز پس از دستگیری زم، 
نشــریه فرانســوی فیگارو در مقاله ای مدعی شــد 
تشــکیلات امنیتی ایران یک زن جوان را برای دیدار 
با روح االله زم به محل اقامت او در فرانســه اعزام 
کرده بودند. این زن، زم را متقاعد کرده برای دیدار با 
آیت االله سیستانی به نجف عراق سفر کند و زم پس 
از ورود به نجف، از ســوی نیرو هــای امنیتی ایران 
دســتگیر و به داخل کشــور منتقل شده  است.پس 
از چندین ماه بازجویــی و تحقیقات از روح االله زم، 
نخســتین جلسه دادگاه رســیدگی به پرونده او روز 
دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب 
برگزار شــد؛ دادگاهی دربــاره چرایــی انتخابش. 
پیش تر سخنگوی قوه قضائیه مواردی بیان کرده و 
با توجه به ابعاد پرونده و شمار متهمان، در چندین 
جلسه به بررسی پرونده زم و همکارانش پرداخت 
و رئیــس ایــن دادگاه قاضــی صلواتی بــود. روز 
سه شــنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۹، غلامحسین اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضائیه، در بیست و هشتمین نشست 
خبری خود درباره آخرین وضعیت پرونده روح االله 
زم و حکم غیرقطعی و در پاســخ به سؤالی مبنی 
بر اینکــه آیا رأی پرونده روح االله زم صادر شــده یا 
خیر، گفت: بله، حکم صادر شده است. از آنجا که 
رسیدگی به اتمام رسیده، حکم مبنی بر محکومیت 
زم صادر شده اســت و گرچه ما در ایام غیرقطعی 
جزئیــات آن را نمی گوییم، ولــی پرونده ای بود که 
در راســتای ماده ۳۵۵ آیین دادرسی کیفری اجازه 
انتشــار جریان دادگاه اخذ شــده بــود و می توانیم 

جزئیات آن را بگوییم .
وی افزود: از موارد اتهامی متعددی که روح االله 
زم داشــت، دادگاه ۱۳ مورد از عناوین ریز اتهامات 
را توأم با هم از مصادیق افســاد فی الارض دانسته 
و حکــم اعدام صــادر کرده اســت و درمورد چند 
مورد اتهامی که افساد فی الارض نبود، به مجازات 

حبس محکوم شده است.
در نهایت ظهر دیروز اســماعیلی از قطعی شدن 
حکم زم خبر داد. روح االله زم دستگیری پر سرو صدایی 
داشــت و اکنون در یک قدمی اعــدام قرار دارد و اگر 
اتفاق جدیدی در پرونده رخ ندهد، احتمالا به زودی 
حکم اجرا خواهد شد. اعدام پایان تلخی برای فردی 
است که سنگین ترین تیم حفاظتی در فرانسه (بعد 

از رئیس جمهور فرانسه) را داشته  است.

 

 دست  رد  جبهه پایداری  به  
جلسات جامعه روحانیت

شــرق: در حالی که جامعــه روحانیت مبارز  �
اعلام کرده که نمی خواهــد در انتخابات ۱۴۰۰ 
دنباله رو بقیه باشــد و عزمش را برای بازگشت 
بــه روزهــای اوج و محوریتــش در عرصــه 
انتخابــات اصولگرایی حفظ کنــد اما این طور 
که مشــخص اســت، یک جریان به هیچ عنوان 
نمی خواهد زیر بار این مسئله برود. در حالی که 
جریان های سنتی مانند مؤتلفه و جبهه پیروان 
خط امــام و رهبــری تلویحا یا رســما زعامت 
جامعــه روحانیت را پذیرفته انــد، چون نه تنها 
همســویی بیشــتری بــا آن دارنــد بلکه حس 
می کنند منافع شان با این همسویی بیشتر حفظ 
می شــود اما تا جبهه پایداری طبق معمول زیر 

بار نرفته است. 
به گزارش برنا ســخنگوی جامعه روحانیت 
مبارز گفــت: تقریبا می توان گفت به اســتثنای 
پایداری، در جلســات جامعــه روحانیت مبارز 
همــه احزاب حضــور پیــدا کرده انــد البته از 
پایــداری دعوت شــده و مذاکراتی نیــز با آنها 
صورت گرفتــه و آنها نیز تاکنون نفی نکرده اند. 
غلامرضــا مصباحی مقدم، ســخنگوی جامعه 
برنامه های  روحانیت مبــارز، دربــاره آخریــن 
انتخاباتی و جلســات جریان اصولگرایی برای 
انتخابــات ۱۴۰۰، گفت: جامعه روحانیت مبارز، 
فعالیت های انتخاباتی خود را به صورت جدی 
و فعال آغاز کرده اســت؛ البتــه مبنای آن هم 
این بوده که مجموعه فعالان عرصه سیاســی 
در جریــان اصولگرایی را میزبانی کند تا آنها به 
میدان بیایند و به نوعــی فراگیر، همه جریانات 

سیاسی اصولگرا حضور داشته باشند.
 او افــزود: خوشــبختانه جمع گســترده ای 
این دعــوت را پذیرفته اند و بیــش از ۴۰ حزب 
در ایــن مجموعه قــرار دارند، تقریبــا می توان 
گفت کــه به اســتثنای پایــداری، همه احزاب 
حضور پیــدا کرده اند، البتــه از پایداری دعوت 
شــده و مذاکراتــی نیز با آنها صــورت گرفته و 
آنهــا نیز تاکنون نفی نکرده انــد. علاوه بر اینها، 
شــخصیت های تأثیرگــذار در ایــن جریان هم 

دعوت شده اند که اکثرا استقبال کرده اند. 
در این حرکــت جدید همه حضــور دارند. 
۵۰ تشــکل اصولگرا به معنای احزاب رسمی و 
شناســنامه دار حضور دارند نه اینکه هر کســی 
مدعی تشــکلی باشد. ما از همه احزاب رسمی 
و شناسنامه دار برای حضور در جلسات دعوت 
کردیم و هیچ کس خارج از مجموعه نیســت، 
اما اکثرا پذیرفته اند و حضور پیدا کرده اند، حال 
ممکن است تعداد کمی هم حضور پیدا نکرده 
باشــند که بنده به پایداری اشاره کردم. اما آن 
زمان که شورای ائتلاف شکل گرفته بود، مبنای 
آن به هیچ وجه حضــور احزاب نبود بلکه روی 
اشخاص حقیقی تأکید داشت و ما این موضوع 
را نقیصه ای می دانســتیم، از این رو این مســئله 
مطرح شــد که آیا می توان گفت احزاب در یک 
حرکت سیاســی مانند انتخابات حضور نداشته 

باشند و صرفا بر اشخاص تأکید کنیم؟!
 غیر از این هم باید بررسی کرد که اشخاص 
با چه پشــتوانه ای می خواهند وارد رقابت های 
انتخاباتی شــوند. او در پاســخ به این سؤال که 
امــکان ورود جامعه مدرســین بــه انتخابات 
وجــود دارد؟ تأکیــد کرد: در واقع بــه اصرار از 
ســوی جامعه روحانیت مبارز امکان پذیر شده 
اســت. ما از آنها با اصــرار تقاضا کردیم که به 
جمع ایــن حرکت بپیوندنــد و فقط مصوبه ای 
داشــتند که اگر مایل باشند آن مصوبه را مورد 
بازنگــری قرار دهند؛ چون نگرانی آنها ناشــی 
از وضعیــت قبلی انتخابات بوده اســت و این 
وضعیت جدید، علی القاعده باید نگرانی آقایان 

را برطرف کرده باشد. 
در  مبــارز  روحانیــت  جامعــه  اعضــای 
گذشــته های نه چندان دور حضوری پررنگ در 
مناســبات جریان اصولگرایی داشــتند. اما در 
ســال های اخیــر به ویژه پس از فــوت آیت االله 
مهدوی کنی این تشــکل به تدریج حاشیه نشین 
شــد؛ به طوری کــه در نشســت های انتخاباتی 
اصولگرایان چندان مورد توجه قرار نمی گیرند. 
ابراهیمی، عضــو جامعــه روحانیت  حســین 
مبارز، در این  باره به اعتمادآنلاین گفت: جامعه 
روحانیــت بــا اصولگرایان مشــکلی نــدارد و 
مثل همیشــه فعالیــت زیادی می کنــد. اینکه 
برخــی می گویند  بعد از آیــت االله مهدوی کنی 
اصولگرایان ما را جــدی نمی گیرند، نمی تواند 
دلیلــی بــر انفعال جامعــه روحانیت باشــد. 
به هرحال در هر تشــکلی ممکن اســت افراد 
تخلف هایــی داشــته باشــند که ایــن اصلا به 
توانایی و قدرت تأثیرگــذاری جامعه روحانیت 

مبارز ربطی ندارد. 
تخلف  افراد نشانه ضعف جامعه روحانیت 
مبارز نیســت. جامعه روحانیت مبارز شــرکت 
سهامی نیســت که دنبال سهمیه باشد و برای 
انتخاباتی  لیســت های  در  حضور چهره هایش 
فعالیت کند. روحانیت همیشــه ارشاد، تشویق، 
ایجاد وحدت و هم گرایی را در اولویت می داند 
و از قبل هم با وجود تلاش های زیاد هیچ وقت 
ســهم خواهی نکرده  و کارهایی انجام می دهد 

که آنها را وظیفه شرعی و عقلی می داند.

سیاست

روزنه گزارش

سال هجدهم    شماره 3885 چهارشنبه   19 آذر  1399

 مهرشاد ایمانی: حسین مکی چهره ای دوگانه در تاریخ معاصر ایران دارد؛ 
برخی او را ســرباز فداکار وطن می نامند و برخی او را یک خطاکار قلمداد 
می کننــد؛ اویی که در جریان ملی شــدن صنعت نفــت به عنوان یکی از 
اعضای هیئت خلع ید تلاش های بسیاری کرد، اما بعد از ۳۰ تیر سال ۳۱ 
به مخالفت با مصدق پرداخت و بیشتر با ابوالقاسم کاشانی و مظفر بقایی 
همراه شــد که همین موضوع، نگاه های مختلفــی در تحلیل و بازخوانی 
حیات سیاسی او به وجود آورده است. به بهانه سالروز درگذشت حسین 
مکی، در این مجال کوشــیده ایم دو روایت مخالف و موافق مکی را ارائه 

کنیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
 روایت معتمدی مهر  از  حسین مکی:

عامل تفرقه میان رهبران نهضت ملی ایران
 مهدی معتمدی مهر، فعال سیاسی، درباره نقش 
و تأثیر حســین مکی بر جریان نهضت ملی شدن 
صنعت نفت به «شــرق» گفت: «حســین مکی، 
پژوهشــگری نام آشنا در حوزه تاریخ و مؤلف آثار 
زندگانی  بیست ســاله،  تاریخ  مانند  ارزشــمندی 
سیدحسن مدرس و کتاب ســیاه است. مکی در 
عرصه سیاست هم نامی بلند دارد و پس از شهریور۱۳۲۰ با پاگذاشتن به 
حــوزه روزنامه نگاری و تألیفات تاریخی، ادبی و اجتماعی، مشــارکت در 
تأسیس حزب ایران و نیز به عنوان عضو مؤسس حزب دموکرات ایران به 
رهبری احمد قوام، به چهره ای آشــنا و مؤثر تبدیل شــد. ظرفیت قلمی، 
خطابه های شورانگیز و تهور سیاسی، زمینه ورود مکی به دوره چهاردهم 
مجلس شورای ملی را فراهم کرد. اقدامات مسئولانه ای نظیر استیضاح 
دولت ســاعد و نیز مخالفــت صریح با قرارداد گس-گلشــاییان، مقدمه 
رویکرد اســتقلال طلبانه ای بود کــه مکی و جمعی از دوســتانش را به 
اندیشــه تشــکیل جبهه ملی و تســریع روند نهضت ملی کردن نفت به 
رهبــری دکتر مصدق رهنمون کرد. خدمات مکی در نهضت ملی شــدن 
صنعت نفت ایران و حضور، همراهی و ابتکارات او در هیئت خلع  ید به 
سرپرســتی زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، از دلایلی است که شایستگی 

او را به دریافت لقب سرباز فداکار وطن ثابت می کند».
او ادامــه داد: «مکــی در انگیــزش آیت االله کاشــانی بــه حمایت از 
دکتــر مصدق در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ نقشــی انکارشــدنی دارد، اما به تدریج و 
متعاقب ســفر به آمریکا در شــهریور ۱۳۳۱ که بــرای اخذ حمایت بانک 
جهانی از دولت مصدق انجام  شــد، دامنــه اختلاف های مکی با مصدق 
رشــد فزاینده ای پیدا کرد که سرانجام، نه تنها به قطع رابطه او با مصدق 
انجامید، بلکه منجر به ســکوت یا رضایــت او در قبال کودتای ۲۸ مرداد 
و حتی همکاری کوتاه مدت با دولت کودتا شــد و این گونه بود که سرباز 
فداکار وطن، در نیمه  راه نهضتی برای وطن جا ماند یا کنار کشید و سپس 
برای همیشــه از دنیای سیاســت فاصله گرفت و به تألیف و پژوهش در 

حوزه تاریخ و ادبیات اکتفا کرد».
معتمدی مهــر اختلاف هــای مکی با دکتــر مصــدق را این گونه بیان 
کــرد: «اختلاف های مکــی با مصدق را می توان در دو ســطح مســائل 
خرد مدیریتی و رویکردهای کلان سیاســی ارزیابی کرد. منظور از مسائل 
خرد مدیریتی، مصادیقی اســت مانند اختلاف های مطرح شده در هیئت 
اندوخته اســکناس، افزایش اختیارات مصــدق، انحلال مجلس، رویکرد 
مصدق در قبال سیاســت های پیشــنهادی بانک جهانی یا اعتراض های 
مکــرر او به برخی انتصابات دکتر مصدق مانند رضا فلاح در هیئت مدیره 
شــرکت ملی نفت یا مخالفت با انتصاب سرلشکر افشار طوس به ریاست 
شــهربانی. پرداختن به ایــن دعواهای موردی، اگرچــه می تواند از منظر 
موشــکافی های تاریخی حاوی برخی روشنگری ها باشد، اما در شرایطی 
که ابتلا به فقر اســناد تاریخی منجر به نشــر روایات غیرصریح، غیردقیق 
و جانبدارانه راویان وابســته به جریانات متخاصم سیاســی شده است و 
در غیاب نگرش راهبردی به مناســبات کلان سیاست بین الملل در دوران 
جنگ ســرد و نادیده گرفتن تقابل ها و تضادهای داخلی میان رویکردهای 
دوگانــه «اصلاح طلبی» به رهبری «مصــدق» و «محافظه کاری» با نماد 
«دربــار» و رهبری «شــاه»، چه بســا تمرکز بر موارد خــاص اختلافی، در 
راســتای دســتیابی به تحلیلی همه جانبه از قضایا و مرافعات، غیرمفید، 

ابهام آفرین و حتی گمراه کننده قلمداد شود».
این فعال سیاســی در نقــد مکی خصایل او را این گونــه معرفی کرد: 
«خصلت های فردی مکی مانند جاه طلبی، سیاســت بارگی، شعارزدگی و 
خودخواهی های او می تواند دلایل بخشــی از تضادهــای او با مصدق را 
بازگو کند. ایــن وجه خصلتی در گزارش های تاریخی ناظر بر اختلاف های 
مکی با مهندس بازرگان در هیئت خلع  ید نیز تبلور یافته و نشــان می دهد 
در شــرایطی که دکتر مصدق خواهان سر و سامان گرفتن مسئله تولید نفت 
بود و می خواســت مســئله ملی کردن صنعت نفت را از ســطح منازعه 
سیاســی با دولت انگلســتان به دعوایی حقوقی با یک شرکت خصوصی 
تنزل دهد، مکی در گوشه و کنار خوزستان جنجال می آفرید، شعارهای تند 
می داد و سطح انتظارات مردم را به سود محبوب  کردن خویش و به بهای 
توقف روند ســازندگی و تولید، بر می انگیخــت. از  جمله قرائن دیگری که 
حکایت از تأثیر خصلت های شخصی و انگیزه های فردی مکی در مواجهه 
با مصدق دارد، می توان به روایت اصغر پارسا اشاره کرد که با مکی در سفر 
شهریور ۱۳۳۱ به آمریکا همراه بود. پارسا می گوید: «آمریکایی ها به مکی 
وعده نخست وزیری داده و به او القا کرده بودند که وی را هم تراز مصدق 
و بلکه کاراتر از او می شناسند. حتی اگر نقل قول خوش بینانه تری را که به 
حذر  دادن مکی از عاقبت دولت و دوســتان مصدق از ســوی آمریکایی ها 
اشاره دارد، مدنظر قرار دهیم، باز هم وجهی از ترس و ملاحظات فردی را 
برملا می بینیم. فراتر از سنت رایج مباهته جویانه ای که تخریب مخالفان را 
به هر شیوه ای روا می داند، در ارتباط با فساد مالی یا زد و بند مکی با دربار 
در دست نیست و به نظر می رسد همان گونه که برخی از رفیقان نیمه  راه 
نهضت، درکی راهبردی از شــرایط عینی جامعــه و بازی گردانی بازیگران 
سیاسی نشان ندادند، مکی نیز متوجه نشد که در فضای دو قطبی سیاسی، 
اگر در کنار اصلاح طلبی مصدق نایســتد، لاجرم به ســود محافظه کاری، 

ارتجاع دربار و حفظ نظم استبدادی عمل کرده است».
معتمدی مهر مکی را یکی از تفرقه اندازان در میان نهضت ملی ایران 
می داند: «تردید نمی توان کرد که مکی نگران گســترش نفوذ حزب توده 
بود و در ترویج برداشــت های مبالغه آمیز چپ هراسانه و گسترش فضای 
واهمه از خطر کمونیســم، همراه و چه بســا از جمله انگیزه دهندگان به 
آیت االله کاشانی بوده است و از این رو، در عداد تفرقه اندازان میان رهبران 
نهضت ملی ایران جــا دارد. مکی با وجود تجربه سیاســی اش، ارزیابی 
درســتی از چرخش سیاســی بقایی پیدا نکرد و حتی در ۱۳۳۹ به اتفاق 
مظفر بقایی سازمان نگهبان آزادی را بنیاد نهاد و حال آنکه در آن تاریخ، 
دست مظفر بقایی برای بسیاری از همراهان سابقش رو شده بود. به نظر 
می رسد مکی، آن سیاســت مدار برجسته و تاریخ دان، نگرشی کوته بینانه 
از روند تاریخی و سیاسی دوران خود داشت و نتوانست از ظرفیت دانش 

تاریخی خویش در راســتای تقویــت جنبش اجتماعی ایران و به ســود 
عاقبت  به خیری خویش در عرصه سیاست بهره گیرد».

او نگاه مکی به ملی شــدن نفت را این گونه تشــریح می کند: «نگرش 
حســین مکی به مســئله ملی شــدن صنعت نفت و نادیده گرفتن اصول 
حقوق اساسی که حفظ استقلال، آزادی و حاکمیت قانون را قابل تقویم 
با برآوردهای اقتصادی و پولی نمی داند، دلیلی اســت که وادادگی مکی 
در قبال پیشــنهادات بانک جهانی و عدم مفاهمــه او با نگاه مصدق در 
این خصــوص را توضیح می دهد. مصدق اســتقلال و هیچ یک از اصول 
ناظر بر حقوق اساســی و حاکمیــت ملت را قابل معاملــه و هم تراز با 
منافع مالی نمی دانست. متأسفانه این سنخ استدلالات و محاسبات مالی 
پیرامون خسارت های ملی شدن نفت ایران که چندان از دقت و شفافیت 
برخوردار نیســتند، امروزه هم توســط عده ای تکرار می شــود. مخالفت 
مکی با انحلال مجلس هفدهم، نادیده گرفتن فضای توطئه آمیز مجلس 
علیه دولت ملی و اســتدلال ها و هشدارهایی که به مصدق داده و گفته 
است با انحلال مجلس، شاه حق عزل نخست وزیر را پیدا می کند، اگر که 
متأثر از وجه منافع فــردی و دغدغه در خطر دیدن منصب و مقام تلقی 
نشود، در راســتای کژفهمی او از ساختار بنیادین قانون اساسی مشروطه 
و نگــرش محدود او به پایه ای ترین اصل مشــروطیت قرار دارد که مقرر 
می دارد: شاه به هیچ وجه حق حکومت ندارد و دستورات او بدون توشیح 
و تأیید مجلس شــورای ملی، برای هیئت وزیران و در رأس آنان شخص 
نخســت وزیر وجاهتی ندارد. انحلال مجلس در نظام مشروطه، الزام به 
برگزاری انتخابات زودهنگام را برای نخســت وزیر بــه همراه دارد و این 
مجلس جدید اســت که حق عزل یا ابقای نخست وزیر را دارد و نه شاه. 
اگر شــاه محق به عزل نخست وزیر باشــد، در غیاب مجلس منحل شده 
و نخســت وزیر معزول، باید پذیرفت که شــاه از حقــوق کامل حکومت 
برخوردار می شود و البته این نگرش، خلاف اساس مشروطیت و مترادف 

با بازگشت به استبداد است».
مهدی معتمدی مهر در پایان گفت: «قصه حسین مکی، روایت دیروز 
نیست و حســین مکی هم تنها یک شخصیت سیاسی در گذشته تاریخی 
به شــمار نمی رود. مکی یک الگوست؛ الگویی نارس از یک سیاست مدار 
اراده گرا که مقدرات و ملزمات سیاســت ورزی دوقطبی را نمی فهمد. هم 
پیش از مکی و هم پس از او، نمونه ها و مصادیقی را می توان برشمرد که 
خواهان نشستن بر کرسی خط ســوم و فراتر از دو اردوگاه محافظه کاری 
و اصلاح طلبی بوده اند. تاریخ گواهی می دهد که در طیف خط سومی ها، 
آنــان که حســن نیت دارند، در نهایت بــه مغاک انفعال و فراموشــی و 
تک روی گرفتار می آیند و نمونه هایی که مفســدانه و خائنانه به رویارویی 
با اصلاح گری بر می خیزند، در توقف فرایند گذار به دموکراســی، ســهیم 
شده و در روند واگذاری دستاوردهای نهضت دموکراسی خواهی و منافع 
ملی به ارتجاع و اســتبداد و استعمار، پیشگام خواهند بود. این حکایت، 
همچنان باقی اســت. رادیکالیســمِ  پیش روی جنبش اصلاحات و آنان 
که غیرمســئولانه یا متعمدانه، مرگ اصلاحات را ترویج می کنند، همواره 

کاری جز زمینه سازی برای توفیق مخالفان   نداشته اند».
 روایت  امیر  مکی از  حسین مکی: سرباز  فداکار   وطن

امیر مکی، نویســنده و پژوهشــگر تاریخ، روایت 
خــود از حســین مکــی را این گونــه بیــان کرد: 
«نوزدهم آذر درگذشــت یکــی از مردان طلایی 
نفت را گرامی می داریم؛ آنکه تا قبل از قیام ملی 
۳۰ تیر به تعبیر دوســت و دشــمن سرباز فداکار 
وطن لقب گرفت و در عرصه نبرد با امپریالســت 
و اســتعمار پیر، به کرات زبان به اعتراض گشــود، تا جایی که در ماجرای 
خلع ید از شــرکت نفت انگلیس و نیز ملی شــدن صنعت نفت ایران، از 
طــرف وزارت خارجه انگلیس نامه گلایه آمیــزی درباره حضور مکی در 
جمع هیئت اعزامی به دکتر مصدق ارسال کردند و درخواست جلوگیری 
از ســخنرانی های مکی در آبادان را داشــتند و به راســتی کــه او یکی از 
مهره هــای اثرگذار و ماندگار آن روزگار بود. نحــوه بیان و طرز فکر مکی 
متفاوت بود، بعضی اوقات محو سخنانش می شدم که با چه قاطعیتی از 
حرکت عظیم سال های نهضت ملی شدن صنعت نفت از خود و یارانش 
دفاع می کرد. ایشــان شــخصیتی خاص و منحصر به فرد داشت و گاهی 
اوقات نیز پشــیمان از آنچه در گذشــته انجام داده بود. به راســتی که او 
خودش بود و برای اهدافــش دم می زد ولی بازدمش آن نبود که انتظار 
داشت و ســرانجامش. بر ما رسالت است که شرح زندگی مردان طلایی 
نفت را یکی پس از دیگری به هم کیشــان خود معرفی کنیم و در صورت 
امکان آنچه را کــه با جان و دل به انجام رســانیده اند، بر صفحات تاریخ 
معاصرمان درج کنیم. آنچه مســلم اســت حســین مکــی از مردم بود، 
برخاسته از دل مردم بود، به خاطر وطن خواند، به خاطر وطن گفت و در 
خاک وطن نیز آرام گرفــت. نه درس دیپلمات ها را خوانده بود و نه زبان 
آکادمیک می دانســت و تنها به زبان مردم صحبت می کرد و بی باک بود. 
مخالفان او را به رک گویی متهم می کردند و موافقان او را شجاع و بی پروا 
می پنداشــتند؛ آنچنان  که خبرنگاران انگلیسی و آمریکایی او را به جرقه 
آتشی تشبیه می کردند که هنگام ایراد سخنرانی های مهیج خود به گفته 

ایشان، چهره شیطانی و ضد استعماری به خود می گرفت اما مخالفان او 
را خرابــکار روابــط با غرب و موافقــان او را مخالف اســتعمار و اجنبی 
می پنداشــتند. قبل از اختلاف و شکاف در جبهه ملی، او پررنگ و بی مثال 
بود و ســرباز فداکار لقب گرفت اما پس اختلافات داخلی جبهه ملی به 

گفته مخالفانش کم رنگ و خطاکار شد».
او ادامه داد: «مســلما در دوران پســاکودتا خــلاف آنچه مخالفانش 
می پنداشتند، صورت گرفت. او پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد، نه پست 
وزارت را قبــول کرد و نه مناصب دولتی را نگه داشــت؛ بلکه به صورت 
خاصی به نوشــتن روی آورد و بر اثر فشــار دولت کودتا و ایادی ایشــان 
به ناچار گوشــه عزلت گزید و به قول امروزی ها خانه نشین شد. او آن قدر 
مســتعد بود که در نگارش تاریخ نیز منحصر به فرد شد و نمونه آشکار و 
مبرهن آن را در شاهکار هشــت جلدی تاریخ بیست ساله او می توان دید 
و جالب تــر آنکه نگارش ۲۴ ســال از تاریخ معاصر ایــن مرز و بوم با همه 
زیر و بم آن در حدود ۴۱ ســال به نگارش درآمد؛ چنان که پشــتکارش در 
این نوشــتار زبانــزد خاص و عام شــد؛ تا جایی که امــروز می بینیم تاریخ 
بیست ساله حسین مکی به عنوان یکی از کتب مرجع موثق تاریخ معاصر 
ایران چه در داخل و چه در خارج از کشــور نیز مســتند بوده و نمود پیدا 

کرده است».
او در شــرح حیــات سیاســی زندگــی مکی گفــت: «مکــی پس از 
شــهریور۱۳۲۰ و به وجود آمدن فضای باز سیاسی، رسما فعالیت خود را 
در مطبوعات کشــور آغاز کرد و رنگ و بویی نــو به خود گرفت و به عنوان 
روزنامه نــگار در روزنامه هــای مهر ایــران، کیهان، اطلاعــات، اطلاعات 
هفتگــی و مجله آینــده، اقدام به نوشــتن مقالاتی کرد کــه خوانندگان 
زیادی را به خود جذب کرد که از میان آنها می توان استاد ملک الشعرای 
بهــار را نام برد. در ســال ۱۳۲۲ به اتفاق عده ای از مهندســان از جمله 
مهندس غلامعلی فریور حزب ایران را به صورت مســتقل تأسیس کردند 
و در ســال ۱۳۲۴ برابر با پنجمین دوره نخســت وزیری قوام، حسین مکی 
بــه معاونت شــهرداری تهران انتخاب و ســپس با ســمت مدیریت کل 
وزارتخانه کار مشــغول به کار شد. او پس از تشــکیل حزب دموکرات از 
سوی قوام الســلطنه در سال ۱۳۲۵ به درخواســت شخص نخست وزیر 
به عضویت حزب درآمد و عضو کمیته تشــکیلات حزب شــد و ریاســت 
تشــکیلات حزب دموکرات را در غرب ایران و استان مرکزی عهده دار شد. 
مکی در مجلس پانزدهم نماینده مردم اراک شــد. او در سال ۱۳۲۶ پس 
از بازنگری در مواضع سیاســی خود، در دوران دولت رزم آرا و ســاعد به 
مخالفت با قرارداد گس-گلشــاییان پرداخت و در همین ایام با همکاری 
مظفر بقایی حزب اقلیت را تشــکیل دادند. مکی در مجلس شــانزدهم 
حول محور دکتر محمد مصدق به نمایندگی مردم تهران انتخاب شــد و 
مبارزه ای آشــکار با متحدان خود با دولت  رزم آرا آغاز کرد، آن چنان که به 
شهرت سیاسی اش اضافه شــد، بی پروا و با قدرت فراوان مخالفت خود 
را ابــراز کرد و مبارزات علنــی او و هم پیمانانش رقم خــورد و در عمل 
زمام امور مجلس شانزدهم را به دســت گرفتند. مکی در دوره هفدهم 
مجلس شــورای ملی به عنوان نماینده اول تهــران انتخاب و نیز در ۲۹ 
اسفند ۳۱ از سوی دکتر مصدق، نخست وزیر وقت، به عنوان مشاور ایشان 

انتخاب شد».
این پژوهشــگر تاریخی اختلافــات مصدق و مکی را این گونه شــرح 
می دهد: «پر واضح است که زندگی سیاسی مکی به دو بخش قبل و بعد 
از کودتای ننگین ۲۸ مرداد تقسیم شد که با توجه به مطالعات انجام شده 
و نظرات شــخصی ایشــان، تغییرات عمده ای در اصل و نظرشان ایجاد 
نشــد و فعالیت های پس از کودتا و نیز مدارک موجود، بر خلاف ادعاهای 
دیگران دلیلی محکم بر این ادعاســت. شروع اختلافات مکی با مصدق 
نیز پس از درخواست ایشان بر اختیارات شش ماهه و نیز در زمان انحلال 
مجلس هفدهم رنگ و لعابی خاص به خود گرفت و مسیر اوج اختلاف 
حادث شد که به قول او: من با دکتر مصدق عقد زناشویی نبسته بودم که 
مجبور باشم تا پایان عمر بر آن پایبند باشم، علت عدم همکاری خود با او 
را بارها گفته و نوشته ام. عقیده داشتم و دارم که او بر خلاف نهضت ملی 
قدم برداشت و من نتوانستم با او همگامی کنم و اما چه در زمان مصدق 
و چه بعد از او پســت های وزارت دربار، نخســت وزیری، وزارت کشــور و 
اســتانداری خوزســتان و مدیر عاملی شــرکت نفت را که به من پیشنهاد 
شــد، نپذیرفتم. هدف من خدمت به وطن بود، نه تکیه زدن بر منصب. با 
سربلندی تا حدی که از دســتم برآمده، خدمت کرده ام و هیچ گاه قدمی 
بر خلاف خواســته خود و مصلحت مملکت برنداشتم. شاید اگر من هم 
منصبــی را پذیرفته بــودم و چند صباحی جامــه وزارت و صدارت بر تن 
می کردم، ناچار می شــدم مخفیانه از مملکت بگریزم و به دیار فرنگ پناه 
ببرم و برای تبرئه گذشــته خود داستان پردازی کنم. پر واضح است که اگر 
بــه خیلی ها تنها آفتابه داری دربار را پیشــنهاد می دادند، بر روی چشــم 

می گذاشتند و اطاعت امر می کردند».
او مکی را یکی از سکانداران قیام ۳۰ تیر دانست و ادامه داد: «حسین 
مکی در مجلس علیه اعطای لقب کبیر به رضاشــاه و علیه وابســتگان 
به دربار مخالفت ها و ســخنرانی های متعددی داشــت. در دوره رزم آرا 
در خیابان ها روزنامه فروشــی می کرد؛ چراکــه پلیس وقت، روزنامه های 
مخالــف دولت را توقیف می کرد و ایشــان به  دلیــل مصونیت پارلمانی 
چاره ای جز انجام این کار نمی دید. نمایندگان آن زمان مکی را متخصص 
از اکثریت انداختن مجلس می شــناختند. مکی نه با نام و نسب اشرافی، 
نه از زمره دوله ها، ســلطنه ها و ممالک ها و ملک ها؛ بلکه از خود مردم 
بــود. چه بخواهیم و چه نخواهیم، مکی یکی از ســکانداران اصلی قیام 
ملــی۳۰ تیر بــود. آری مکی همان بود که پــس از کودتای ۲۸ مرداد در 
جلســه ای که با زاهدی در قیطریه داشــت و زاهدی خبر اعدام احتمالی 
مصدق را به مکی داد، ناگهان حســین مکی فریاد کشید و گفت: آن کس 

که بتواند دکتر مصدق را اعدام نماید از مادر زاییده نشده است».
او ادامه داد: «همچنین به  دلیل قبول نکردن دعوت های مکرر زاهدی 
از طرف مکی روابطشــان به ســرعت رو به سردی گرایید تا جایی که پس 
از اعلام جرم خواندنی حســین مکی به  دلیل حادثــه ۱۶ آذر که به واقع 
در روزگار خفقــان پس از کودتا در نوع خود شــاهکاری اســت، نامه ای 
توهین آمیــز از طــرف دولت زاهدی صادر و عملا مکــی به  طور کامل از 
حضور در صحنه سیاســت کشور کنار زده شــد و مضافا اینکه تحت نظر 

امنیتی نیز قرار گرفت».
مکی درباره مواضع حســین مکی در انقلاب اسلامی سال ۵۷ گفت: 
«در کوران انقلاب ۱۳۵۷ نیز با ســن نزدیک به ۷۰ سال کماکان خاموش 
نبود و با ارائه دو مقاله جذاب و خواندنی در سال پایانی حکومت پهلوی 
با عناوین بســیاری از علل نارضایتی ها مربوط به گذشــته است (۱۵ مهر 
۵۷) و حکومتگران کوته فکر (۲۹ مهر ۵۷) اهداف خود را تبیین می کرد. 
سرانجام با تمام این اوصاف، سرباز فداکار وطن در روز ۱۹ آذر سال ۱۳۷۸ 
بر اثر کهولت ســن و ابتلا به ســرطان ریه در بیمارستان آراد تهران چشم 

از جهان فروبست».

گفت وگو  با مهدی معتمدی مهر   و  امیر  مکی درباره حیات سیاسی حسین مکی

۲  روایت  از  اختلاف مکی  و  مصدق
مکی؛ سرباز فداکار  وطن یا  خطاکاری بزرگ؟


